
  
  
  
  
  
  
  

  بندهای وابستۀ اسم در زبان فارسی و روابط وابستگی در درون آنها
 

  )همدان ،گاه بوعلی سینادانش(زاده  امید طبیب
  
  

انـد از  تتوان اشاره کـرد کـه عبار می 1در زبان فارسی مجموعاً به چهار نوع بند وابسته :چکیده
یا بند (بندهای وابستۀ اسم، بندهای وابستۀ صفت، بندهای وابستۀ فعل و بندهای وابستۀ جمله 

دهیم که بنـدهای وابسـتۀ اسـم بـه دو دسـتۀ  در بخش آغازین این مقاله نشان می). پیرو قیدی
اختصار  سپس به. دنشو و بندهای متمم اسم تقسیم می) بندهای موصولی(بندهای افزودۀ اسم 

گرا دربارۀ این بنـدها را معرفـی  پردازیم و دو دیدگاه نظری صورت به شرح مطالعات پیشین می
هـا و  انواع بندهای وابستۀ اسـم و شـباهت ،بر اساس دیدگاه دستور وابستگی ،کنیم و نهایتاً  می

بحـث مختصـر دربـارۀ روابـط وابسـتگی در درون بنـدهای . دهیم های آنها را شرح می تفاوت
  .م، از مباحث پایانیِ مقالۀ حاضر استوابستۀ اس

  
بندهای وابسته، بندهای وابستۀ اسم، بندهای افزودۀ اسـم، بنـدهای مـتمم اسـم،  :ها کلیدواژه

  .روابط وابستگی بندهای وابستۀ اسم
  

  مقدمه. ١
منظور از بندِ وابسته در این مقاله جملۀ پیروی است که به یکی از عناصر بند پایـه یـا بـه 

                                                            
1. dependent clause 



١٠دستور   مقاله ١١٨
... بندهای وابستۀ اسم در زبان فارسی و 

 
در زبـان فارسـی، بسـته بـه . آورد ای مرکّـب را پدیـد مـی شود و گروه یا جمله سته میکلّ آن واب

تـوان اشـاره کـرد کـه  وابسـته مـی شود، به چهـار نـوع بنـد ای که بندِ پیرو بدان وابسته می هسته
یا بند پیـرو (اند از بند وابستۀ اسم، بند وابستۀ صفت، بند وابستۀ فعل و بند وابستۀ جمله  عبارت
از ترکیـب  ،گیـرد از ترکیب هستۀ اسمی و بند وابستۀ آن گروه اسمی مرکّـب شـکل مـی. )قیدی

آید، از ترکیب هستۀ فعلی و بند وابستۀ  هستۀ صفتی و بند وابستۀ آن گروه صفتی مرکّب پدید می
یا بند پیرو (و بالاخره از ترکیب جمله و بند وابستۀ جمله  ،شود ساخته می 1آن گروه فعلی مرکّب

های زیر کـل جملـه را درون قـلاب اول  در هریک از مثال. آید وجود می  جملۀ مرکّب به )قیدی
ایم، هستۀ بند وابسته را که همواره در خارج از بند و پیش از آن قرار دارد با حروف سـیاه  گذاشته

بـا را ) کـه(ایم، حرف نشـانۀ بنـد  ایم، خود بند وابسته را درون قلاب دوم گذاشته مشخص کرده
  :ایم ، و بالاخره گروه یا جملۀ مرکّب را با خطی در زیر آن مشخص ساختهف مورّبحرو
  

 .پسری که دیدی برادرم بود: بند وابستۀ اسم .١

 گروه اسمی مرکّب  ]:جملهبرادرم بود] اسم ۀبند وابستدیدی که ٢[ پسری١[

گاه است که مادرش اینجاس: بند وابستۀ صفت .٢  .تاو آ

گاهاو [  گروه صفتی مرکّب  ]:جمله ]صفت ۀبند وابستاینجاست مادرش که[است  آ

 .دولت اعلام کرد که فردا تعطیل نیست: بند وابستۀ فعل .٣

 گروه فعلی مرکّب  ]جمله ]فعل ۀبند وابستفردا تعطیل نیست که[ اعلام کرددولت [

   .علی رفت آلمان که درس بخواند: بند وابستۀ جمله .۴

  جملۀ مرکّب  ]جمله ])یا بند پیرو قیدی(جمله  ۀوابست بنددرس بخواند که[ علی رفت آلمان[
  

شناسـیِ زایشـی در توصـیفِ  شناسی و نیز زبان در این مقاله ضمن استفاده از مفاهیم رده
 & Keenan؛ ١٣٨۴؛ ١٣۶٩؛ دبیرمقـدم ١٣٨۶زاده  ؛ غلامعلـی١٣٧٣صـفوی (بنـدهای وابسـتۀ اسـم 

Comrie 1977; Comrie 1983(نظریۀ وابستگی اساس  کوشیم تا بر ، می)؛ ١٣٩١زاده  طبیـبAgel 

et.al. 2003; Hudson 2010: 288-290; Engel 2002: 195-203 ( بــه توصــیف ایــن بنــدها
                                                            

در اینجـا منظـور از گـروه فعلـی . گرا یکسـان نیسـت گروه فعلی در دستور وابستگی با گروه فعلی در دیگر دستورهای صورت. ١
 .علاوۀ بندِ وابسته بدان مرکّب عبارت است از فعل اصلی جمله به



مقاله
١١٩ ١٠دستور  

 ...بندهای وابستۀ اسم در زبان فارسی و 
 

کنـیم، سـپس بـه  اختصار دربارۀ بندهای وابستۀ اسم و انواع آنها بحـث مـی ابتدا به. بپردازیم
سم و بنـدهای مـتمم تحقیقات پیشین و مباحث نظری موجود دربارۀ تفاوت بندهای افزودۀ ا

های موجود میان این دو نوع بند وابسـتۀ اسـم  دهیم که تفاوت کنیم، و بعد نشان می اشاره می
. توان آنها را ذیل عنوان واحدی چون بندهای موصولی گنجاند چنان زیاد است که مطلقاً نمی

  .دارد بخش پایانی مقاله به توصیف روابط وابستگی در درون بندهای وابستۀ اسم اختصاص
  
  بندهای وابستۀ اسم و انواع آنها. ٢

یکی بند افزودۀ اسـم یـا همـان  :بندهای وابستۀ اسم شامل دو نوع بند وابستۀ متفاوت است
در دستورهای فارسی عموماً فقـط متـذکر بنـد افـزودۀ  2.مو دیگری بند متمم اس 1بند موصولی
ل عنـوانِ واحـدِ بنـدهای موصـولی اند و گاهی نیز هر دو نوع بنـد وابسـتۀ اسـم را ذیـ اسم شده
 همکارانشناس و  ؛ حق۴۵- ٢٣: ١٣۵٩؛ صادقی و ارژنگ ١٧٠- ١٣۶: ١٣۴٨باطنی  .کنمثلاً (اند  گنجانده
های اسم سـخن  ها و متمم تفصیل دربارۀ تفاوت بین افزوده قبلاً بهنیز نگارنده . )١۴٣- ٩۶: ١٣٨۵
هــای بنــدیِ  ان دو دســته از وابســته، امــا متــذکر تفــاوت میــ)٢۶۵- ١٩٧ :١٣٩١زاده  طبیــب(گفتــه 
در ایـن بخـش دو نـوع . یعنی بندهای افزودۀ اسم و بندهای متمم اسم نشده است 3،اسمی پس

هـای آنهـا را نمـایش  های مشـترک و نیـز تفـاوت کنیم و ویژگی بند مذکور را از هم تفکیک می
  :کنیدم اسم توجه هایی از بندهای افزودۀ اسم و متم پیش از ادامۀ بحث به مثال. دهیم می

 

 .پسری که دیدی برادرم بود :الف ـ ۵

  ].جملهبرادرم بود] گروه اسمی مرکّب]بند افزودۀ اسمدیدی که[  پسری[[ :ب
 .ترین شاعران است سعدی، که گلستان و بوستان را نگاشته است، از بزرگ :الف ـ ۶

ترین  ، از بزرگ]وه اسمی مرکّبگر ]بند افزودۀ اسمکه گلستان و بوستان را نگاشته است[سعدی، [[ :ب
  .]جملهشاعران است

 .اند صحیح است استنباط او که نمایندگان تبانی کرده :الف ـ ٧

 .]جملهصحیح است] گروه اسمی مرکّب]بند متمم اسماند نمایندگان تبانی کرده که[او  استنباط[[ :ب

                                                            
1. relative clause 2. clausal complement of noun 3. post-nominal dependent clauses 
2.  
3.  



١٠دستور   مقاله ١٢٠
... بندهای وابستۀ اسم در زبان فارسی و 

 
  بند افزودۀ اسم ٢-١

های پسین اسـم در  مقام یکی از افزوده بند افزودۀ اسم یا بند موصولی، بندی است که در
 .کنـ(شود و همواره آخرین وابستۀ اسم در آن گروه اسمی است  گروه اسمی مرکّب ظاهر می

کلّ جمله را با قلاب اول، گروه اسـمی مرکّـب را بـا  ذیلهای  در مثال. )٢٢٩: ١٣٩١زاده  طبیـب
  :ایم قلاب دوم، و بند افزودۀ اسم را با قلاب سوم مشخص ساخته

  

 .پسری که دیدی برادرم بود .٨

 ].جملهبرادرم بود]گروه اسمی مرکّب]بند افزودۀ اسمکه دیدی٣[ پسری٢[١[

 .کتابی که خریدی بسیار خواندنی بود .٩

  ].جملهبسیار خواندنی بود] گروه اسمی مرکّب ]بند افزودۀ اسمکه خریدی[ کتابی[[
 .ترین شاعران است سعدی، که گلستان و بوستان را نگاشته، از بزرگ .١٠

تـرین شـاعران  ، از بزرگ]گروه اسمی مرکّب ]بند افزودۀ اسمکه گلستان و بوستان را نگاشته[، سعدی[[
  .]جملهاست

  
  بند متمم اسم ٢-٢

مانند بند افزودۀ اسم، بندی است که درمقام آخرین وابستۀ پسین اسم  ،بند متمم اسم نیز
که بند مـتمم اسـم در سـاخت ظرفیتـی کرد جه باید تو. شود در گروه اسمی مرکّب ظاهر می

اقتضـای  که بند افزودۀ اسم جزو ظرفیت اسم نیسـت و بـه ها قرار دارد، درحالی برخی از اسم
  :شود کلام و موقعیت به هر اسمی افزوده می

  

صـحیح ] گـروه اسـمی مرکّـب]بنـد مـتمم اسـمکه جنگ بعدی بر سر آب خواهد بـود[علی  عقیدۀ[ .١١
 .]جملهاست

 .]جملهصحیح است] گروه اسمی مرکّب]بند متمم اسم اند که نمایندگان تبانی کرده[او  استنباط[ .١٢

 .]جملهاشتباه است] گروه اسمی مرکّب]بند متمم اسم کند که او از اینجا فرار می[آنها  تحلیل[ .١٣

ح صـحی] گـروه اسـمی مرکّـب]بنـد مـتمم اسـمکه جنگ بعدی بر سر آب خواهـد بـود[ عقیدهاین [ .١۴
 .]جملهاست

  .]جملهاشتباه است] گروه اسمی مرکّب]بند متمم اسم کند که او از اینجا فرار می[ تحلیلاین [ .١۵



مقاله
١٢١ ١٠دستور  

 ...بندهای وابستۀ اسم در زبان فارسی و 
 

  ات پیشین و مباحث نظریقتحقی. ٣
تی فارسی معمولاً تفاوتی میـان بنـدهای افـزودۀ اسـم و که گفتیم در دستورهای سنّ  چنان

تا جـایی کـه . اند نظر گرفته بسته را یکسان دراند و این دو بندِ وا بندهای متمم اسم قائل نشده
تنهـا دستورنویسـانی ) ١٣٨۶(زاده  و غلامعلی )ب١٣۵٠الف و ١٣۵٠(داند، صادقی  نگارنده می

در ایـن قسـمت ابتـدا بـه معرفـی آراءِ . انـد هستند که به این موضوع در زبان فارسی پرداخته
هـای نظـری  اختصـار بحـث سپس به پردازیم، زاده در مورد این بندها می صادقی و غلامعلی
 e.g. Grimshaw 1990; Hudson 2010; Agel(کنـیم  هایِ این بندها را طرح می مربوط به ویژگی

et.al. 2003; Kayne 2008; Haegeman 2010; Greenbaum & Quirk 2002; Cinque & Krapova 

اگونشـان شـرح هـای گون اسـاس ویژگـی بـر های آنها را ها و شباهت ، و سپس تفاوت)2013
  .دهیم می

  
  تحقیقات پیشین ٣-١
  )بالف و ١٣۵٠(صادقی  ٣-١-١

داند صادقی نخستین دستورنویس ایرانی است که به خصوصیات  تا جایی که نگارنده می
وی در این مقاله . اند هایی پرداخته است که از ریشۀ فعلی ساخته شده نحوی آن دسته از اسم

های مشتق از فعل است، تصـریح  های نحویِ اسم ویژگیکه حاوی اطلاعات فراوانی دربارۀ 
هـا، بعضـی  کند که این اسامی، یعنی مصـدرها و اسـم مصـدرها، بـرخلاف سـایر اسـم می

ای  مثلاً بعضی از آنها بدون اینکه بتواننـد جملـه. کنند خصوصیات فعل را در خود حفظ می
. های خـاص فعـل را بگیرنـد توانند فاعل و مفعول و برخی دیگر از وابسته تشکیل دهند، می

توانـد  مصدر و اسم مصـدر مـی«کند که  ها تصریح می وی ضمن برشمردن تعدادی از این وابسته
عنوان مثال این دو جملـه را  وی به. )٣٠٩: الف١٣۵٠صادقی (» بگیرد) completile(جملۀ تکمیلی 

قـول [«و » آسان است] کننوشتن که این کار را ب[«): قلاب دورِ گروه اسمی از ماست(کند  ذکر می
بدیهی است که جملۀ تکمیلیِ اسم در نـزد صـادقی . »صحیح است] او که برادر من دانشمند است

وی دربـارۀ . ایم های مشتق از فعل نامیده همان چیزی است که ما آن را بند متممی برای اسم
  . گوید های این بند با بند افزودۀ اسم چیزی نمی تفاوت



١٠دستور   مقاله ١٢٢
... بندهای وابستۀ اسم در زبان فارسی و 

 
  )١۶۴-١۵۵: ١٣٨۶(ه زاد غلامعلی ٣-١-٢

را وابستۀ پسین گروه اسمی ) یا به تعبیر ما بند افزودۀ اسم(وارۀ موصولی  زاده جمله غلامعلی
تواند در هرجایگاهی که امکان ظهـور اسـم  دانسته و تصریح کرده است که این گروه اسمی می

دیگـر اینکـه . یرهای و غ اضافه در آن وجود دارد ظاهر شود، مثلاً در جایگاه مفعول، متمم حرف
یـا بـه تعبیـر مـا (های محدودکننده  واره درستی به دو دستۀ جمله های موصولی را به واره او جمله
هـای آنهـا را بـا  توتقسـیم کـرده و تفـا) یا به تعبیر ما توضـیحی(و غیرمحدودکننده ) توصیفی
متـذکر شـده های متممـی پرداختـه و  واره زاده سپس به جمله غلامعلی. برشمرده استیکدیگر 

هسـتۀ  1کننـدۀ شوند، توصـیف ها که پس از برخی اسامی معنا ظاهر می واره است که این جمله
وارۀ متممـی  ای از اسامی معنا کـه جملـه عنوان نمونه وی به. خود نیستند، بلکه متمم آن هستند

نظریـه،  داسـتان، واقعیـت، حقیقـت، نظـر،«: کرده اسـت شود، از موارد زیر یاد پس از آنها ظاهر می

او . »فرض، فرضیه، اندیشه، فکر، پیشنهاد، شایعه، بیان، گفته، پیام، اعلامیه، اخطاریه، خبـر، سیاسـت و غیـره
تواند دارای  ها نیز می واره درستی تصریح کرده است که گروه اسمی حاویِ این جمله همچنین به
هـای  مـورد تفـاوت زاده در غلامعلـی. تواننـد بگیرنـد هـا مـی هـایی باشـد کـه اسـم تمام نقش

های متممی تنها به یک ویژگی صوری اشاره کرده اسـت، و  واره های موصولی و جمله واره جمله
واره نــدارد، امــا هســتۀ  در درون جملــه 2هــای متممــی هــیچ ردی واره آن اینکــه هســتۀ جملــه

. )١۶٢ :همـان(واره اسـت  صولی لزوماً دارای رد یا نقشی نحوی درون آن جملهوهای م واره جمله
های صوری دیگری نیز که بـین ایـن دو  ضمن بسط تفاوت اخیر، دربارۀ تفاوت ،ما در این مقاله
  .خواهیم کردواره وجود دارد بحث  نوع بند یا جمله

  
  مباحث نظری ٣-٢

بسیاری از دستورنویسان زایشی معتقدند که آنچـه در دسـتورهای توصـیفی از آن تحـت 
بـه معنـای مرسـوم آن نیسـتند بلکـه  3شود درواقـع مـتمم های بندیِ اسم یاد می عنوان متمم

                                                            
1. Modifier 2. trace 3. complement 
2.  
3.  



مقاله
١٢٣ ١٠دستور  

 ...بندهای وابستۀ اسم در زبان فارسی و 
 

مـثلاً . کنند هستند که هستۀ اسمی در گروه اسمی را توصیف می 2یا توصیفگرهایی 1ها افزوده
معتقدند که هستۀ بندهای وابستۀ اسم  (Kayne 2008)و کاین  (Grimshaw 1990: 74) گریمشاو
های بندی خود نیسـتند و لـذا افـزوده  بستهبه وا 3قادر به تخصیص نقش تتاذیل های  در مثال

  :شوند محسوب می
  

16. The idea [that he may stay on for another mandate] 
17. The news [that Sinatra was leaving New York] 
18. The claim [that parallel galaxies exist] 

  

ا درواقـع بنـدهای موصـولیِ هـ اصطلاح متمم کند که این به تصریح می (Aboh 2005)ابو 
 (Haegeman 2010)هگمـن . کنند می 5هستند که اسم هسته را در گروه اسمی توصیف 4پنهانی

 7های موصولی یا افزوده 6ها درواقع بندهای موصولی های بندیِ اسم نیز معتقد است که متمم
 a مثلاً هگمن جملـۀ انگلیسـیِ . کنند می 8را موصولی بندهستند که موضوعِ درون  7موصولی

  :(Ibid: 13; No. 29e-f)کند  تحلیل می bدر زیر را به شکل 
  

19- a: The claim that Sonia had bought a lottery ticket. 
b: [DP The claim i [CP øi [that [IP Sonia [ti [had bought a lottery 

ticket]]]]]. 
  

ه بنـدهای مـتمم گوینـد کـ های فوق مـی برخی دستورنویسان توصیفی نیز به دنبال بحث
بـاوم و کـوئرک  مـثلاً گـرین. نتیجـه نـوعی افـزوده هسـتند و در 9اسم درواقع نوعی بند بدلی

(Greenbaum & Quirk 2002: 371) حیـث کـه بـا  ایـنمعتقدند که بندهای بدلی ازthat  آغـاز
شوند مانند بندهای موصولی هستند، اما تفاوت آنها با بندهای موصولی در این است کـه  می
 ,factهـایی ماننـد  یعنـی مـثلاً اسـم ؛باشد 10تۀ گروه اسمی در آنها باید لزوماً اسم معناهس

presupposition, reply, remark, answer  کنهایی در رد نظر اخیر  برای استدلال(و غیره .
Payne 2010: 11-12( .شناسـان غیرزایشـی نیـز  میـان زبـان دیدگاهی مشـابه دیـدگاه فـوق در

ضـمن تأییـد نظـر ، (Cinque & Krapova 2013)مـثلاً سـینک و کراپـووا . ددارانـی دار طـرف

                                                            
1. Adjuncts 2. modifiers 3. th-role assignment 
2.  3.  

4. hidden relatives 5. modify 6. relative clauses 
5.  6.  

7. relative adjuncts 8. relativize 9. appositive clause 
8.  9.  

10. abstract noun 



١٠دستور   مقاله ١٢٤
... بندهای وابستۀ اسم در زبان فارسی و 

 
کننـد کـه هـر بنـد  گویند، تصریح می شناسانی که از بندهای موصولیِ پنهانی سخن می زبان

درواقـع یـک بنـد موصـولیِ  ،ایتالیـایی و بلغـاری و هـایی چـون انگلیسـی متممی در زبـان
-20)قائل به زیرساختی چون جملۀ  (a-20)نگلیسیِ مثلاً آنها برای جملۀ ا. یافته است تقلیل

b)  هستند(Ibid: 5):  
  

20- a: The story that Fred didn’t report his income… 
b: The story [CP which is [CP that Fred didn’t report his income]]… 

  

ــر دســتورهای توصــیفی  ــز در و ن (e.g. Payne 2010; Quirk et.al. 1985)امــا در اکث ی
-Hudson 2010: 288؛ ]تمـام مقـالات مربـوط بـه ظرفیـت اسـم[ Agel 2003(دستورهای وابستگی 

هایِ نحوی کـاملاً  ، بندهای متمم اسم و بندهای افزودۀ اسم را بندهای متفاوتی با نقش)290
ای از اطلاعـات نحـوی  اساس نظریۀ وابستگی، بخش عمـده بر. گیرند نظر می گوناگونی در
یعنی در مقابل هر واژه در واژگـان، عـلاوه بـر اطلاعـات  ؛شود ژگان زبان درج میزبان در وا

معنا و تلفظ و غیره، اطلاعاتی نیز دربارۀ سـاخت ظرفیتـی آن واژه  و مربوط به مقولۀ دستوری
در این معنا، تحلیلِ نحویِ جمله همواره با توجه به اطلاعات نحوی ـ واژگانی . شود درج می

بند متمم اسم از زُمرۀ اطلاعات نحوی ـ واژگانی برخی . پذیرد صورت میمندرج در واژگان 
که بند افزودۀ اسم بعد از بیرون آمدن اسم از واژگان و قرار گـرفتن آن  هاست، درحالی از اسم

توان با بند افزودۀ اسم توصـیف کـرد،  ها را می تقریباً تمام اسم. شود در جمله بدان افزوده می
هـایی را کـه در ظرفیـت خـود  اسم. ها دارای وابستۀ بند متممی هستند سماما فقط برخی از ا

ها که عمدتاً اسم معنـا و  این اسم .نامیم می  1ای های گزاره دارای یک بند متممی هستند اسم
زاده  طبیـب(مصـدرها  اسم مصدرها و حاصـل و اند از مصدرها هستند، عبارت 2مشتق از فعل

و مخصوصـاً  ١٨٠-١٣٩: ١٣٨۶زاده  ؛ غلامعلی٩٧ :١٣۵٨و ارژنگ  صادقی. کن؛ نیز ٢٠٣-١٩٧ :١٣٩١
اعتقاد، برداشت، تصور، توضیح، طرح، عقیده، قصـد، نظـر، «مثلاً . )٣٠٩: الف١٣۵٠صادقی 
هایی هستند که در ساخت ظرفیتـی خـود کـه در واژگـان زبـان مـنعکس  از زُمرۀ اسم» نقشه
بعداً خواهیم دیـد . )٢١٠-٢٠۶: ١٣٩١زاده  طبیب .کندر این زمینه (اند  شود، دارای بند متممی می

                                                            
1. predicative nouns 2. deverbal noun 
2.  



مقاله
١٢٥ ١٠دستور  

 ...بندهای وابستۀ اسم در زبان فارسی و 
 

مـثلاً . توان علاوه بر بند متمم اسم، با بند افزودۀ اسم هم توصیف کرد ای را می که هر اسم گزاره
ای، بندی متممی گرفتـه اسـت، امـا در  در مقام اسمی گزاره» عقیده«اسم ) الف - ٢١(در مثال 

  :ای توصیف شده است لی، با بندی افزودههمان اسم در مقام اسمی معمو) ب - ٢١(جملۀ 
  

 .کاملاً موافقم] که خشونت راه رسیدن به صلح و دموکراسی نیست[علی  عقیدۀبا  :الف -٢١

  .کاملاً موافقم] که بسیار زیباست[علی  عقیدۀبا  :ب
  
  های بندهای افزودۀ اسم با بندهای متمم اسم تفاوت. ۴

هـا  بندهای وابستۀ اسم، و مخصوصاً به تفاوتهای انواع  حال وقت آن است که به ویژگی
  .های موجود میان بندهای افزودۀ اسم و بندهای متمم اسم بپردازیم و نیز شباهت

  
  هسته در بندهای وابستۀ اسم ۴-١

  :توان به کار برد ای نمی هستۀ بند افزودۀ اسم را معمولاً بدون هیچ وابسته
  

 .برادرم بود] که دیدی[پسری  :الف -٢٢

 1؟؟پسر برادرم بود :ب

 .بسیار خواندنی بود] که خریدی[کتابی  :الف -٢٣

  ؟؟کتاب بسیار خواندنی بود :ب
  

توان هسـته را بـدون  اما در مورد بندهای توضیحی، که هستۀ آنها لاجرم معرفه است، می
  :بردبه کار ای  هیچ وابسته

  

 .سعدی، که گلستان و بوستان را نگاشته، شاعر بزرگی است :الف -٢۴

  .سعدی شاعر بزرگی است :ب
  

حیث ماننـد وضـعیت هسـتۀ بنـدهایِ توصـیفی  وضعیت هستۀ بندهای متمم اسم ازاین

                                                            
دار  توانند قابل قبول باشند، امـا درهرحـال انـدکی نشـان می ،گونه جملات در بافت و مخصوصاً با مکثی پس از فاعل البته این .١

 .هستند



١٠دستور   مقاله ١٢٦
... بندهای وابستۀ اسم در زبان فارسی و 

 
 :توان به کار برد های دیگرشان نمی یعنی آنها را نیز بدون وابسته ؛افزودۀ اسم است

  

 .صحیح است] که جنگ بعدی بر سر آب خواهد بود[عقیدۀ علی  :الف -٢۵

 .صحیح است] گ بعدی بر سر آب خواهد بودکه جن[این عقیده  :ب

 .عقیده صحیح است* :ج

 .صحیح است] اند که نمایندگان تبانی کرده[استنباط او  :الف -٢۶

  .این استنباط صحیح است :ب
 .استنباط صحیح است* :ج

 .اشتباه است] کند که او از اینجا فرار می[تحلیل آنها  :الف -٢٧

  .این تحلیل اشتباه است :ب
  .لیل اشتباه استتح* :ج

  

توان به وجود تفاوت مهمی بین هسـتۀ بنـدهای افـزودۀ اسـم و هسـتۀ  حیث می اما ازاین
دانیم که اسم جنس اسمی اسـت کـه مصـداقی کلّـی دارد  می. بندهای متمم اسم اشاره کرد

  :)۶٣-۶١: ١٣٨٩زاده  حسن .کن؛ نیز ٢٣٩-٢٣٨: ١٣٩١زاده  طبیب(
  

 .کوه زیباست .٢٨

 .زن دیدم .٢٩
  

ببـریم آن اسـم فقـط بـا بنـد  کـاره گوییم اگر اسم جنس را بدون یای موصولی ب حال می
  :شود افزودۀ اسم توصیف می

  

 .کوه، که نماد قدرت است، معادن بسیاری را در دل خود جای داده است .٣٠

  .آورد یاد من میه زن، که مظهر آفرینش و زیبایی است، خدا را ب .٣١
  

خـود مبـدل بـه  ای را مبدل به اسم جنس کنیم، خودبه ای گزارهه اگر اسم ،دیگر عبارت به
مـثلاً . شـود شوند و بند وابستۀ آنها نیز مبدل بـه بنـد افـزودۀ اسـم مـی ای می اسمی غیرگزاره

  :بند افزودۀ اسم هستند و نه بند متمم اسم) ٣٣-٣٢(های  بندهای موجود در مثال
  

 .دهد است، اساس زندگی او را تشکیل می ترین رکن حیات معنوی انسان عقیده، که مهم .٣٢

دانیم، اساس زندگی او را تشکیل  ترین رکن حیات معنوی انسان می ؟عقیده، که آن را مهم. ٣٣
  .دهد می



مقاله
١٢٧ ١٠دستور  

 ...بندهای وابستۀ اسم در زبان فارسی و 
 

  

هـای ارجـاعی و ضـمایر بعداً خواهیم دید که بندهای وابستۀ فوق، به علـت وجـود خلأ
  .تمم اسمتکراری، از زُمرۀ بندهای افزدۀ اسم هستند و نه بندهای م

  
  ای دیگر تبدیل بندهای وابستۀ اسم به وابسته ۴-٢

توان با صفت یا اسم، و اگر توضیحی باشند  بندهای افزودۀ اسم را اگر توصیفی باشند می
اما بندهای متمم اسم غالباً فقط قابـل  1،جا کرد مقام بدل جابه توان با یک گروه اسمی در می

بندهای افزودۀ توصـیفی ) ٣۶-٣۴(های  مثلاً در مثال. ای هستند اضافه تبدیل به متمم حرف
کـدام  اند، اما هیچ الیه، و بندهای افزودۀ توضیحی مبدل به بدل شده مبدل به صفت یا مضافٌ 

  :جا کرد ای جابه اضافه توان با گروه حرف از آنها را نمی
  

 .برادرم بود] بند افزودۀ توصیفیکه دیدی[پسری  :الف -٣۴

  .برادرم بود] صفتشده دیده[پسرِ  :ب
 .پسر دربارۀ دیدن برادرم بود* :ج

 .بسیار خواندنی بود] بند افزودۀ توصیفیکه متعلق به دوستم است[کتابی  :الف -٣۵

  .بسیار خواندنی بود] الیه مضافٌ دوستم[کتاب  :ب
  .کتاب دربارۀ خریده شدن بسیار خواندنی بود* :ج

تـرین شـاعران  ، از بزرگ]بنـد افـزودۀ توضـیحیتهکه گلستان و بوسـتان را نگاشـ[سعدی،  :الف -٣۶
 .است

  .ترین شاعران است ، از بزرگ]بدلنگارندۀ گلستان و بوستان[سعدی،  :ب
  .ترین شاعران است سعدی، دربارۀ گلستان و بوستان، از بزرگ* :ج

  

جـای آنهـا  های هسـتند و بـ اضـافه به متمم حرفشدن اما بندهای متمم اسم قابل تبدیل 
  :از صفت یا بدل استفاده کردتوان  نمی
  

 .صحیح است] که جنگ بعدی بر سر آب خواهد بود[عقیدۀ علی  :الف -٣٧

  .عقیدۀ علی دربارۀ اینکه جنگ بعدی بر سر آب خواهد بود صحیح است :ب

                                                            
 .)١٣٨٩زاده  حسن. کن(گونه بندها قابل تأویل به صفت یا اسم هستند  تی، اینبه تعبیر دستوریان سنّ  .١



١٠دستور   مقاله ١٢٨
... بندهای وابستۀ اسم در زبان فارسی و 

 
  .شده صحیح است عقیدۀ علی جنگ* :ج
 .عقیدۀ علی، ایجاد جنگ بر سر آب، صحیح است* :د

 .صحیح است] اند مایندگان تبانی کردهکه ن[استنباط او  :الف -٣٨

  .استنباط او دربارۀ تبانیِ نمایندگان صحیح است :ب
  .شده صحیح است استنباط او نمایندگان تبانی* :ج
 .استنباط او، تبانی نمایندگان، صحیح است* :د

 .با شکست مواجه شد] که از اینجا فرار کنند[نقشۀ آنها  :الف -٣٩

  .از اینجا با شکست مواجه شد نقشۀ آنها دربارۀ فرار :ب
  .نقشۀ آنها فرارشده با شکست مواجه شد* :ج
  .نقشۀ آنها، فرار از اینجا، با شکست مواجه شد* :د

  
  در بندهای وابستۀ اسمی» که«حرف نشانۀ  ۴-٣

متفاوتی در بندهای افزودۀ اسم و بنـدهای مـتمم  1هایِ نشانۀ بندِ  ها از حرف بعضی زبان
هـای نشـانۀ  مثلاً در زبـان بلغـاری و پرتقـالی برزیلـی از حـرف. کنند اسم خود استفاده می

هـای  امـا در بعضـی زبـان ،شود استفاده می همتفاوتی در بندهای متمم اسم و بندهای افزود
های نشانۀ یکسانی در  وکرواتی، از حرف دیگر، مانند ایتالیایی، انگلیسی، فرانسوی، و صرب

فارسی از . )Arsenjevic 2009; Kayne 2008; Kroeger 2005: 89(شود  هردو نوع بند استفاده می
، »کـه«هایی است که در هر دو بند وابستۀ اسمی آن از حرف نشانۀ واحدی، یعنی  زُمرۀ زبان
در تمام بندهای وابستۀ اسم، چـه افـزوده باشـند و » که«وجود حرف نشانۀ . شود استفاده می

  :کند دساخت میچه متمم، الزامی است و حذف آن جمله را ب
  

 .برادرم بود] که دیدی[ مردی :الف -۴٠
  .برادرم بود] دیدی[ مردی* :ب

 .، بسیار زیباست]که شهر بزرگی است[، تهران :الف -۴١

  .، بسیار زیباست]شهر بزرگی است[، تهران* :ب

                                                            
1. subordinator 



مقاله
١٢٩ ١٠دستور  

 ...بندهای وابستۀ اسم در زبان فارسی و 
 

 .صحیح است] که جنگ بعدی بر سر آب خواهد بود[عقیدۀ علی  :الف -۴٢

 .صحیح است] بر سر آب خواهد بود جنگ بعدی[عقیدۀ علی *: ب

 .صحیح است] اند که نمایندگان تبانی کرده[استنباط او : الف -۴٣

  .صحیح است] اند نمایندگان تبانی کرده[استنباط او *: ب

  
  های بند وابستۀ اسم در جمله نقش ۴-۴

بند افزودۀ اسم در زبـان فارسـی در نقـش افـزودۀ پسـینِ فاعـل، مـتمم مسـتقیم، مـتمم 
  :)ایم هسته را سیاه کرده ذیلهای  در مثال(شود  الیه ظاهر می ای، و مضافٌ  اضافه حرف

  

 :افزودۀ پسین فاعل  ــ

 .آمد] زدیم اش حرف می که درباره[ مردی .۴۴
  

 :افزودۀ پسین متمم مستقیم  ــ

 .دیدم] زدیم اش حرف می که درباره[را  مردی .۴۵
  

 :ای اضافه افزودۀ پسین اسم در متمم حرف  ــ

 .متنفرم] زدیم اش حرف می که درباره[ مردیاز  .۴۶
  

 :الیه افزودۀ پسین مضافٌ   ــ

  .بسیار قدیمی است] زدیم اش حرف می که درباره[ باغیدرِ  .۴٧
  

  :شود بند متمم اسم هم در نقش متممِ تمام موارد فوق ظاهر می
  

 :متمم برای فاعل  ــ

 .ستصحیح ا] که جنگ بعدی بر سر آب است[علی  عقیدۀ .۴٨
  

 :متمم برای متمم مستقیم  ــ

 .قبول دارم] که جنگ بعدی بر سر آب است[علی را  عقیدۀ .۴٩
  

 :ای متمم برای متمم حرف اضافه  ــ

 .موافقم] که جنگ بعدی بر سر آب است[علی عقیدۀ با  .۵٠
  



١٠دستور   مقاله ١٣٠
... بندهای وابستۀ اسم در زبان فارسی و 

 
 :الیه متمم برای مضافٌ   ــ

  .ستخیلی زیاد نی] که جنگ بعدی بر سر آب است[علی عقیدۀ  قدمتِ  .۵١
  
  ضمیر تکراری و خلأ ارجاعی در بندهای وابستۀ اسم ۵-۴

وضـعیت ضـمیر  2.یارجـاع هستند یا خـلأ 1بندهای افزودۀ اسم یا دارای ضمیر تکراری
تکراری یا خلأ ارجاعی در بندهای افزودۀ اسم بستگی دارد به نقش آن ضـمیر در درون بنـد 

را برای امکان وقوع ذیل مراتب  سلسله (Keenan & Comrie 1977)ن و کامری ناکی. افزودۀ اسم
  :اند ضمیر تکراری در بندهای موصولی به دست داده

  

مـتمم < ای اضـافه مـتمم حـرف< ای اضـافه افزودۀ حرف< الیه  مضافٌ < صفت تفضیلی  .۵٢
  فاعل< مستقیم

  

شـود،  گاه در نقش فاعل ظاهر نمی در زبان فارسی ضمیر تکراری در بند افزودۀ اسم هیچ
  :وماً به شکل خلأ ارجاعی وجود دارداما لز

  

 .مال دوستم بود] سرعت پیچید به øکه [ ماشینی: الف -۵٣

  .مال دوستم بود] سرعت پیچید که آن ماشین به[ ماشینی*: ب
  

شود و هم به شکل  ارجاعی ظاهر می هم به شکل خلأ ،متمم مستقیم در بند افزودۀ اسم
  :ضمیر تکراری

  

 .مال دوستم بود] یدیخر øکه [ ماشینی: الف -۵۴

  .مال دوستم بود] که آن را خریدی[ ماشینی: ب
  .مال دوستم بود] که خریدیش[ ماشینی: ج

  

  :شود ای در بند افزودۀ اسم فقط و لزوماً در نقش ضمیر تکراری ظاهر می اضافه متمم حرف
  

 .کند اینجا کار می] با او ازدواج کرد[که  مردی: الف -۵۵

 .کند اینجا کار می] دواج کردباهاش از[که  مردی: ب

                                                            
1. resumptive pronoun 2. anaphoric gap 
2.  



مقاله
١٣١ ١٠دستور  

 ...بندهای وابستۀ اسم در زبان فارسی و 
 

  1.کند اینجا کار می] ازدواج کرد ø[که  مردی *: ج
  

ایـن ضـمیر  .شـود الیه نیز در بند افزودۀ اسم باید در نقش ضمیر تکراری ظاهر  و مضافٌ 
  :شود معمولاً به شکل ضمیر متصل ظاهر می

  

 .سلام کردم] که سگش سفید بود[به مردی : الف -۵۶

 .سلام کردم] گ او سفید بودکه س[به مردی : ب

  .سلام کردم] سفید بود øکه سگ [به مردی *: ج
  

اما بند متمم اسم، برخلاف بند افزودۀ اسم، فاقد هرگونه ضمیر تکراری و خـلأ ارجـاعی 
یعنی هیچ ضمیر و هیچ خلائی در بند متمم اسم وجـود نـدارد کـه بـا هسـتۀ آن بنـد  ؛است
های بندهای افزودۀ اسـم بـا بنـدهای مـتمم  رین تفاوتت مرجع باشد، و این یکی از بزرگ هم

هایی کـه دربردارنـدۀ بنـد موصـولی  تمام جملهدر به همین دلیل است که تقریباً . اسم است
  :آنکه انسجام متن به هم بخورد بی ،پایه کرد توان بندهای پایه و پیرو را هم هستند، می

  

 .بود مال دوستم] سرعت پیچید به øکه [ماشینی : الف -۵٧

  .سرعت پیچید، و آن ماشین مال دوستم بودم ماشینی به: ب
 .کرد اینجا کار می] با مریم ازدواج کرد[مردی که : الف -۵٨

  .کرد، و او با مریم ازدواج کرد مردی اینجا کار می: ب
  

آنکـه  توان بند پایه و پیـرو را، بـی هایی که دربردارندۀ بند متممی هستند نمی اما در جمله
  :پایه کرد متن به هم بخورد، هم انسجام

  

 .صحیح است] که جنگ بعدی بر سر آب است[علی  عقیدۀ: الف -۵٩

  .علی صحیح است، و جنگ بعدی بر سر آب است عقیدۀ*: ب
 .صحیح است] که انقلابی در راه است[تحلیل او : الف -۶٠

  .تحلیل او صحیح است، و انقلابی در راه است*: ب
  

تـوان بـا بنـد افـزودۀ  ای را علاوه بر بند متمم اسم می های گزاره طور که گفتیم اسم همان

                                                            
 .گروه خود نادستوری است های هم معنا با مثال عنوان هم این مثال به .١



١٠دستور   مقاله ١٣٢
... بندهای وابستۀ اسم در زبان فارسی و 

 
توان بـه  در این صورت برای تشخیص بندهای متمم از بندهای افزوده می .اسم نیز به کار برد

که در بندهای افزودۀ اسم همواره یک خلأ ارجاعی یا یک ضمیر تکراری کرد این نکته توجه 
مثلاً بند وابسـتۀ اسـم در جملـۀ . دارای این ویژگی نیستندوجود دارد، اما بندهای متمم اسم 

  :فاقد هرگونه خلأ ارجاعی و ضمیر تکراری استزیرا ، متمم است) ۶١(
  

 .کاملاً موافقم] که خشونت راه رسیدن به صلح و دمکراسی نیست[علی  عقیدۀبا  .۶١
  

زیـرا یـا دارای  ؛افزوده هسـتند) الف ـ و ۶٢(های  اما تمام بندهای وابستۀ اسم در جمله
 : )ایم ضمیرهای تکراری را با خطی در زیر آنها مشخص کرده(، یا ضمیر تکراری اند خلأ ارجاعی

  

  .کاملاً موافقم] که بسیار زیباست[علی  عقیدۀبا  .۶٢
 .کاملاً موافقم] بسیار زیباست øکه [علی  عقیدۀبا : الف

  .موافقم کاملاً ] بسیار زیبا یافتم آن راکه [علی  عقیدۀبا : ب
  .کاملاً موافقم] شکه بسیار زیبا یافتم[علی  عقیدۀبا : ج
  .کاملاً موافقم] بسیار صحبت کردیم آن که دربارۀ[علی  عقیدۀبا  :د
  .کاملاً موافقم] شد آنکه صحبت [علی  عقیدۀبا  : ه
  .کاملاً موافقم] شد شکه صحبت[علی  عقیدۀبا  :و

  
  یای موصولی در بندهای وابستۀ اسم ۶-۴

شود که به هستۀ بند  بستی اطلاق می به پی) ٢۵۵: ١٣۶۶خانلری ناتل به تعبیر (یای موصولی 
یایِ موصولی همـان کـاری را  1.سازد پیوندد و آن را به بند وابستۀ اسم متصل می موصولی می
الیـه، بـا  های صفت و موصوف یـا مضـاف و مضـافٌ  دهد که کسرۀ اضافه در گروه انجام می

. دهـد انجـام مـی) الیه یا صـفت مضافٌ (به وابسته ) مضاف یا موصوف( متصل کردن هسته
زیرا آنچـه هسـتۀ بنـد موصـولی را معرفـه  ؛دانیم یای موصولی یای معرفه نیست که می چنان
زیـرا  ؛یای موصولی یای نکره هم نیسـت. بند موصولی است و نه یای موصولی کند خودِ  می

                                                            
؛ ١٣۶٣شفایی (، یایِ تعریف اشاره )١٣٣٩همایونفرخ (یای موصولی را در دستورهای سنّتی با عناوین دیگری چون یای نکره . ١

 .اند نیز آورده) ١٣۶٣معین (، و یای تخصیص نکره )١٣٨٩زاده  حسن



مقاله
١٣٣ ١٠دستور  

 ...بندهای وابستۀ اسم در زبان فارسی و 
 

  :پیوندد های معرفه نیز می به اسم
  

 .ن پسری که دیدی برادر من استآ .۶٣
  

  :رود های جمع نیز به کار می چون با اسم ؛همچنین یای موصولی یای وحدت هم نیست
  

 .پسرهایی که دیدی برادران من هستند .۶۴
  

دهـد کـدام عضـو در درون جملـۀ پایـه،  که گفتیم یای موصولی تنها نشان مـی پس چنان
گوییم یـای موصـولی فقـط بـه هسـتۀ  حال می. )١٣٨٩زاده  حسن. کننیز (هستۀ بند پیرو است 

پیوندد و هستۀ بندهای افزودۀ اسم توضیحی و نیـز بنـدهای  بندهای افزودۀ اسم توصیفی می
  :گیرند را به خود نمی »یا«متمم اسم این 

  

 .برادرم بود] که دیدی[ مردی .۶۵

 .، بسیار زیباست]که شهر بزرگی است[، تهران: الف -۶۶

  .، بسیار زیباست]شهر بزرگی استکه [ تهرانی*: ب
  .صحیح است] که جنگ بعدی بر سر آب خواهد بود[ ای عقیده* .۶٧

  

به بند وابستۀ اسم متصل شود آن بنـد » یا«هرگاه اسمی با استفاده از این  ،به عبارت دیگر
کـه اصـولاً از » عقیـده«اسـم ) ۶٨(جملـۀ  مـثلاً در. لزوماً بند افزودۀ اسم توصـیفی اسـت

  :کار رفته است ای همراه با یای موصولی به مقام اسمی غیرگزاره ای است، در گزاره های اسم
  

 .، کاملاً صحیح است]سر آب است گوید جنگ بعدی بر که می[ای  عقیده .۶٨
  

دهـد ایـن  ارجاعی نیز وجود دارد که نشان مـیخلأ که در بند وابستۀ فوق یک  کنیدتوجه 
  :نه یک بند متمم اسمبند واقعاً یک بند افزودۀ اسم است 

  

  .، کاملاً صحیح است]سر آب است گوید جنگ بعدی بر می øکه [ای  عقیده .۶٩
  

  حرکت بندهای وابستۀ اسم ۴-٧
نشانِ بندهای وابستۀ اسم، چه افزوده باشند و چه متمم، همواره در پایـان گـروه  محل بی

نشان خودشـان  جایگاه بی توان از اما برخی از بندهای وابستۀ اسم را می ،اسمی مرکّب است
حیـث  ازایـن. فاصـله انـداختمرکّـب به پس از فعل حرکت داد و بین اعضای گروه اسـمی 



١٠دستور   مقاله ١٣٤
... بندهای وابستۀ اسم در زبان فارسی و 

 
بندهای افزودۀ توضیحی وضعیت خاصی دارند، اما تفاوت چندانی بین بندهای افزودۀ اسـم 

  .توصیفی و بندهای متمم اسم وجود ندارد
جایگاه خودشـان بـه موقعیـت پـس از  بندهای افزودۀ اسم اگر توضیحی باشند مطلقاً از

  :کنند فعل حرکت نمی
  

 .ای داشت زندگی ساده] که از او خوشتان آمد[ حسن: الف -٧٠

  .]که از او خوشتان آمد[ای داشت  زندگی ساده حسن*: ب
 .اثر شکسپیر است] که دیشب آن را دیدید[ اتللو: الف -٧١

  .]که دیشب آن را دیدید[اثر شکسپیر است  اتللو*: ب
  

نشان که بلافاصله پس از هسـته  توان از جایگاه بی اما بندهای افزودۀ اسم توصیفی را می
بینـیم کـه هسـتۀ بنـد  مـی) ٧۵-٧٢(های  در مثال. است، به موقیعت پس از فعل منتقل کرد

الیـه،  ای و چـه مضـافٌ  اضافه افزودۀ اسم چه فاعل باشد، چه متمم مستقیم، چه متمم حرف
  :به موقعیت پس از فعل منتقل کرد توان آن بند را می

  

 : افزودۀ پسینِ فاعل  ــ

  .آمد] زدیم اش حرف می که درباره[ مردی: الف -٧٢
 .]زدیم اش حرف می که درباره[آمد  مردی: ب

  

 :افزودۀ پسین متمم مستقیم  ــ

  .دیدم] زدیم اش حرف می که درباره[را  مردی: الف -٧٣
 .]زدیم یاش حرف م که درباره[را دیدم  مردی: ب

  

 :ای اضافه افزودۀ پسین اسم در متمم حرف  ــ

  .متنفرم] زدیم اش حرف می که درباره[ مردیاز : الف -٧۴
  .]زدیم اش حرف می که درباره[متنفرم  مردیاز : ب

  

 :الیه افزودۀ پسین مضافٌ   ــ

  .بسیار قدیمی است ] زدیم اش حرف می که درباره[ باغیدرِ : الف -٧۵
  .]زدیم اش حرف می که درباره[ر قدیمی است بسیا باغیدرِ : ب



مقاله
١٣٥ ١٠دستور  

 ...بندهای وابستۀ اسم در زبان فارسی و 
 

یعنـی هسـتۀ بنـد  ؛وبیش چنین وضعیتی حاکم اسـت در مورد بندهای متمم اسم نیز کم
الیـه، آن  ای و چه مضافٌ  اضافه متمم اسم چه فاعل باشد، چه متمم مستقیم، چه متمم حرف

  :نشان به موقیعت پس از فعل منتقل کرد توان از جایگاه بی متمم را می
  

 :متمم فاعل  ــ

  .صحیح است] که جنگ بعدی بر سر آب است[علی  عقیدۀ: الف -٧۶
 .]که جنگ بعدی بر سر آب است[علی صحیح است  عقیدۀ: ب

  

 :متمم برای متمم مستقیم: الف  ــ

 .قبول دارم] که جنگ بعدی بر سر آب است[علی را  عقیدۀ: الف -٧٧

 .]سر آب استکه جنگ بعدی بر [علی را قبول دارم  عقیدۀ: ب
  

 :ای اضافه متمم برای متمم حرف  ــ

 .متنفرم] که جنگ بعدی بر سر آب است[علی  عقیدۀاز : الف -٧٨

 .]که جنگ بعدی بر سر آب است[علی متنفرم  عقیدۀاز : ب
  

 :الیه متمم برای مضافٌ   ــ

  .خیلی زیاد نیست] که جنگ بعدی بر سر آب است[علی  عقیدۀ قدمتِ : الف -٧٩
  .]که جنگ بعدی بر سر آب است[علی خیلی زیاد نیست  عقیدۀ قدمتِ : ب

  

نشــان خــود بــه جایگــاه پــس از فعــل،  البتــه بــر حرکــت بنــد موصــولی از جایگــاه بــی
خاصی ماننـد طـول بنـد موصـولی، نـوع فعـل بنـد پیـرو، وضـعیت  1های نقشی محدودیت

نیسـت  هـاه آنمعرفگی هستۀ بند موصولی و غیره حاکم است که در اینجا فرصت پرداختن بـ
  .)۴٠-٢١ :١٣٩١ همکارانو مهند  راسخ. کنبرای بحث بیشتر در این زمینه (

 
  گیری در بندهای وابستۀ اسم درونه ۴-٨

شود، کـه بـه ایـن عمـل  گاهی اسمی در درون بند افزودۀ اسم با بند دیگری توصیف می
هـای خاصـی  گیری در درون بنـد افـزودۀ اسـم از محـدودیت درونه. گوییم می 2گیری درونه

                                                            
1. functional 2. embedding 
2.  



١٠دستور   مقاله ١٣٦
... بندهای وابستۀ اسم در زبان فارسی و 

 
اسـمی کـه در بنـد افـزوده . نظر در بند پیرو بستگی دارد کند که به نقش اسم مورد پیروی می

  :)١٩٧-١٩٣ :١٣٧٣ها از صفوی  مثال(شود  گیری نمی دارای نقش فاعلی است درونه
  

فـردا بـه آمریکـا ] که تو او را به من معرفی کردی] [که همان دختری است[سیمین : الف -٨٠
 .رود می

فـردا بـه آمریکـا ] اسـت] که تو او را به من معرفی کردی[که همان دختری [سیمین * :ب
  .رود می

  

  :شود گیری نمی اسمی که در بند افزوده دارای نقش متمم مستقیم است نیز معمولاً درونه
  

تقلبـی از آب ] که انگار متعلق به دوران صفویه بـود] [که من آن را خریدم[ای  سکّه: الف -٨١
 .درآمد

تقلبـی از آب ] خریـدم] که انگار متعلق به دوران صفویه بود[که من آن را [ای  سکّه*: ب
  .درآمد

  

  :شود گیری می ای است درونه اضافه اما اسمی که در بند افزوده جزوی از متمم حرف
  

از ] کـه دو هفتـه غایـب بودنـد] [که برای دانشجویانی سخنرانی کرده بود[استادی : الف -٨٢
 .مشکلی گرفت آنها امتحان

از آنهـا ] سخنرانی کرده بود] که دو هفته غایب بودند[که برای دانشجویانی [استادی : ب
 .امتحان مشکلی گرفت

  

  :شود گیری می الیه است درونه و اسمی هم که در درون بند افزوده، مضافٌ 
  

ی ، خیلـ]که با من درس داشـت] [که به غذای دانشجویی ناخنک زده بود[دوستم : الف -٨٣
 .خجالت کشید

، خیلـی ]ناخنـک زده بـود] که با من درس داشـت[ که به غذای دانشجویی[دوستم : ب
  .خجالت کشید

  

یعنی اسمی کـه در درون . وبیش مشابهی دارد گیری در بند متمم اسم هم وضع کم درونه
  :شود گیری نمی بند متمم اسم دارای نقش فاعلی است درونه

  

 .صحیح است] ندا موفقکه مردم [عقیدۀ علی : الف -٨۴



مقاله
١٣٧ ١٠دستور  

 ...بندهای وابستۀ اسم در زبان فارسی و 
 

  .صحیح است] ندا موفق] که مهاجرت کردند[که مردمی [عقیدۀ علی *: ب
  

  :شود گیری نمی اسمی که در درون بند متمم اسم دارای نقش متمم مستقیم است درونه
  

 .صحیح است] شناسد که مردم را می[عقیدۀ علی : الف -٨۵

 .صحیح است] شناسد یم] که مهاجرت کردند[که مردمی را [عقیدۀ علی *: ب
  

  :شود گیری می ای است درونه اضافه اسمی که در بند متمم اسم بخشی از متمم حرف
  

 .صحیح است] که از مردم باید ترسید[عقیدۀ علی : الف -٨۶

  .صحیح است] باید ترسید] اند که گرسنه[که از مردمی [عقیدۀ علی : ب
  

  :شود گیری می ه است درونهالی و اسمی نیز که در درون بند متمم اسم، مضافٌ 
  

 .صحیح است] که به وضعیت مردم رسیدگی شده[عقیدۀ علی : الف -٨٧

  .صحیح است] رسیدگی شده] که اینجا بودند[که به وضعیت مردمی [عقیدۀ علی : ب
  

  انباشتگیِ بندهای وابستۀ اسم ۴-٩
بنـدهای هـای موجـود میـان  به هنگام بحث دربارۀ تفـاوت (Moulton 2009: 20)مولتون 

تـوان از  هـای دنیـا مـی دهد که در بسیاری از زبـان افزودۀ اسم و بندهای متمم اسم نشان می
چند بند موصولیِ پیاپی برای توصیف یک هستۀ واحد استفاده کرد، اما چنین امری در مـورد 

یـاد  1ایـن ویژگـی کـه از آن تحـت عنـوان انباشـتگی. پذیر نیسـت بندهای متمم اسم امکان
از دو بنـد موصـولی ) ٨٨(مثلاً در جملۀ . وبیش حاکم است زبان فارسی هم کمشود در  می

  :استفاده شده است) »شایعه«(برای توصیفِ هسته 
  

بنـد که تـو هـم آن را قبـول کـردی) همان[(، ]بند افزودهها درست کردند که روزنامه[  شایعهآن  .٨٨

 .اساس است ، کاملاً بی]افزوده
  

  :توان با دو بند متممی متوالی توصیف کرد ه را نمیهمان هست) ٨٩(اما در مثال 
  

بنـد که خیلـی هـم خوشـحال اسـت) همان] [(بند متممیکه علی در تهران است[ شایعهآن * .٨٩

 .اساس است کاملاً بی] متممی

                                                            
1. stacking 



١٠دستور   مقاله ١٣٨
... بندهای وابستۀ اسم در زبان فارسی و 

 
  :دو بند موصولی متوالی دارد» کتاب«نیز اسم ) ٩٠(در مثال 

  

، ]بنـد افـزودهکه مینا آن را خوانده است) همان[(، ]بند افزودهکه روی میز است[کتاب من  .٩٠
 .بسیار قدیمی است

  

  :تواند دو بند متممی متوالی بگیرد نمی) ٩١(در مثال » استنباط«ای  اما اسم گزاره
  

خواهند به مسافرت  که نمی) همان] [(بند متممـیکه آنها با هم قهر هستند[استنباط او * .٩١
  .کاملاً اشتباه است] بند متممیبروند

 
  ترتیب بندهای وابستۀ اسم ۴-١٠

در . شود و هم با یک بند مـتمم اسـم گاهی اسمی هم با یک بند افزودۀ اسم توصیف می
های دنیا، مثلاً انگلیسـی، آلمـانی، یونـانی، ایتالیـایی و  این صورت ترتیب آنها در اکثر زبان

 :Haider 1997)آید و سپس بند متمم اسـم  تایی، به این شکل است که ابتدا بند موصولی می

134; Jenks 2011: 14) .مـثلاً . در فارسی نیز ترتیب بندهای وابستۀ اسم به همین شکل اسـت
  :شود اگر ترتیب فوق به هم بخورد، جمله غیردستوری می) ٩٣-٩٢(های  جملهدر 

  

] بنـد مـتممشـود که جنگ مـی) بر این مبنی] [(بند افـزودهدانی که تو آن را می[عقیدۀ علی : الف -٩٢
 .حیح نیستص

 .صحیح نیست] دانی که تو آن را می] [شود که جنگ می) بر این مبنی[(عقیدۀ علی *: ب

] کـه خشکسـالی تمـام شـده اسـت) بر این مبنی] [(که توضیحش را داد[فرضیۀ او : الف -٩٣
 .جالب است

] کـه توضـیحش را داد] [که خشکسالی تمـام شـده اسـت) بر این مبنی[(فرضیۀ او *: ب
  .جالب است

  
  سنادی شدنِ بندهای وابستۀ اسم اِ  ۴-١١

هـای  اند که در بسیاری از زبان نشان داده (Cinque & Karapova: 2013)سینک و کراپووا 
توان مبدل به مسند کرد، و  بلغاری و ایتالیایی، فقط بند متمم اسم را میو دنیا، مثلاً انگلیسی 

بنـد مـتمم اسـم، قابـل ) ٩۴(جملـۀ در مثلاً . پذیر نیست تبدیل بند موصولی به مسند امکان



مقاله
١٣٩ ١٠دستور  

 ...بندهای وابستۀ اسم در زبان فارسی و 
 

  :به مسند است شدن تبدیل
  

94- a. The story [that Fred didn’t report his income]… 
b. The story is [that Fred didn’t report his incomes.] 

  

  :به مسند نیستشدن تبدیل   ، بند افزودۀ اسم قابل)٩۵(اما در مثال 
  

95- a. The idea [that Fred mentioned]… 
b. *The idea [is that Fred mentioned.] 

  

بند مـتمم اسـم بـرای  )٩۶(جملۀ مثلاً در . در فارسی هم وضعیت به همین منوال است
  :سادگی مبدل به مسند کرد توان به را می» قضیه«ای  اسم گزاره

  

 ]...بند متمم اسمکه علی پول ندارد[ قضیه این: الف -٩۶

  .]مسندکه علی پول ندارد -است-این [قضیه : ب
  

ار کـ  ای و همراه با بندی موصولی به مقام اسمی غیرگزاره را در» قضیه«اما اگر همین اسم 
  :به مسند نخواهد بودشدن ببریم، آن بند موصولی دیگر قابل تبدیل 

  

 ]...بند افزودۀ اسمکه علی تعریف کرد[ قضیه این: الف -٩٧

  .]مسندیف کردکه علی تعر -است-این [قضیه  *: ب
  

  :به مسند استشدن بند متمم اسم قابل تبدیل ) ٩٨(یا مثلاً در جملۀ 
  

 ]...بند متمم اسمکه به دانشگاه برود[او  تصمیم: الف -٩٨

  .]مسندکه به دانشگاه برود -است-این [تصمیم او : ب
  

  :توان مبدل به مسند کرد بند افزودۀ اسم را نمی) ٩٩(اما در جملۀ 
  

 ]...بند افزودۀ اسمکه برایم آوردی[ بیکتا: الف -٩٩

  .]مسندکه برایم آوردی -است -این[کتاب *: ب
 

  وجه فعل در بند وابستۀ اسم ۴-١٢
 ؛خبـاری یـا التزامـی باشـدتوانـد اِ  وجه فعل در بند افزودۀ اسم بسته به اقتضای کلام می

  :دحیث هیچ محدودیتی بر وجه فعل در بند افزودۀ اسم وجود ندار یعنی ازاین
  

 .برادرم است] بینی که می[اولین مردی : الف -١٠٠



١٠دستور   مقاله ١٤٠
... بندهای وابستۀ اسم در زبان فارسی و 

 
 .برادرم است] که ببینی[اولین مردی : ب

 .خوانم می] خری که برایم می[هر کتابی را : الف -١٠١

  .خوانم می] که برایم بخری[هر کتابی را : ب
  

مـثلاً . اما وجه فعل در بند متمم اسم به نـوع اسـمی کـه هسـتۀ بنـد اسـت بسـتگی دارد
ای است که وجه فعل در بنـد مـتمم آن در زمـان مضـارع  های گزاره از زُمرۀ اسم» داشتبر«

  :خباری باشدحتماً باید اِ 
  

 .صحیح نیست] شود که به مردم اجحاف می[این برداشت شما : الف -١٠٢

  .صحیح نیست] که به مردم اجحاف بشود[این برداشت شما *: ب
  

وجه فعل در بند مـتمم آن در زمـان مضـارع  ای است که های گزاره از جملۀ اسم» قصد«
  :باید لزوماً التزامی باشد

  

 .دیوانگی است] که عمداً به مردم توهین بکند[قصد او : الف -١٠٣

  .ستادیوانگی ] کند که عمداً به مردم توهین می[قصد او  *: ب
  

لتزامی تواند ا هایی است که وجه فعل در بند متمم آن هم می اسم ۀنیز از جمل» تصور«و 
  :خباریباشد و هم اِ 
  

 .اشتباه است] رود که علی از ایران می[تصور او : الف -١٠۴

  .اشتباه است] که علی از ایران برود[تصور او : ب
  

دهند که علاوه بـر فعـل و قیـد، اسـم نیـز قـادر بـه تعیـین  خوبی نشان می ها به این مثال
 .است 1وجهیت

  
  تۀ اسمروابط وابستگی در درون بندهای وابس. ۵

لزوماً دارای یک و فقط یک هسته، و صفر تا چند وابسته است که ایـن  2هر مقولۀ گروهی
تقسـیم ) خـاص و عـام(هـا  و افـزوده) اجبـاری یـا اختیـاری(ها  ها نیز به انواع متمم وابسته

                                                            
1. modality 2. phrasal category 
2.  



مقاله
١٤١ ١٠دستور  

 ...بندهای وابستۀ اسم در زبان فارسی و 
 

هستۀ هر گـروه اسـمی  1،اساس انگارۀ فرافکنی بیشینه بر. )۴٧-٣۶: ١٣٩١زاده  طبیب(شوند  می
ای نیـز لزومـاً  اضـافه اسم، هستۀ هر گروه صفتی لزوماً صفت، و هستۀ هر گـروه حرفلزوماً 

در این معنا هسته در درون هر بندِ وابستۀ اسم نیز، چه آن بند متمم باشد . حرف اضافه است
یعنی هسته در بندهای وابستۀ اسـم عبـارت  ؛و چه افزوده، چیزی نیست جز حرف نشانۀ بند

مـثلاً بـه روابـط . جملۀ بعـد از حـرف نشـانه نیـز وابسـتۀ آن اسـتاست از حرف نشانه، و 
 :کنیدتوجه ) ١٠٧-١٠۵(های  وابستگی در درون بندهای وابستۀ اسم در مثال

  

 .خیلی جذاب بود] گروه اسمی مرکّب]بند افزودۀ اسم توصیفیکه دیروز برایم آوردی[ کتابی: [الف -١٠۵

  ]ۀ اسم توصیفیبند افزود ]جملهدیروز برایم آوردی[ که: [ب
 .خواهر من است] گروه اسمی مرکّب ]بند افزودۀ اسم توضیحیکه دیروز او را دیدی[ مرجان: [الف -١٠۶

  ]بند افزودۀ اسم توضیحی ]جمله ]دیروز او را دیدی[ که: [ب
] گـروه اسـمی مرکّـب ]بنـد مـتمم اسـمشود که در عرض شش ماه جنگ تمام می[او  تحلیل: [الف -١٠٧

 .اشتباه بود

  ]بند متمم اسم ]جمله ]شود در عرض شش ماه جنگ تمام می[ که: [ب
  

آیـا وابسـتگی جملـه بـه  )١٠٨(جملۀ آید که مثلاً در بند وابستۀ  حال این سؤال پیش می
  حرف نشانۀ بند از نوع افزودگی است یا متممی؟

  

  ]بند وابستۀ اسم ]جمله ]دیروز او را دیدی[ که[ .١٠٨
  

به رابطۀ وابستگی بین حرف اضافه و گروه اسمی بعد از آن در این رابطه شباهت بسیاری 
عبـارت » از تمام دوسـتان«ای  اضافه مثلاً هسته در گروه حرف. ای دارد اضافه یک گروه حرف

  :نیز متمم آن حرف اضافه است» تمام دوستان«، و گروه اسمی »از«است از حرف اضافۀ 
  

 ]ای ضافهگروه حرف ا]گروه اسمیتمام دوستان[ از[ .١٠٩
  

در این معنا رابطۀ وابستگی بین حرف نشانۀ بند و جملۀ پس از آن حرف نشانه، همواره از 
، »دیـروز او را دیـدی«، جملـۀ »که دیروز او را دیدی«یعنی در بند افزودۀ  ؛نوع متممی است

                                                            
1. maximal projection 



١٠دستور   مقاله ١٤٢
... بندهای وابستۀ اسم در زبان فارسی و 

 
  :»که«متمم است برای حرف نشانۀ 

  

 ]بستۀ اسمبند وا ]متممِ حرفِ نشانه ]دیروز او را دیدی[ که[ .١١٠
  

  گیری نتیجه. ۶
و بندهای ) بندهای موصولی(بندهای وابسته به اسم به دو دستۀ کلّیِ بندهای افزودۀ اسم 

مقام آخرین وابستۀ پسین اسم در گـروه اسـمی  این هر دو نوع در. شوند متمم اسم تقسیم می
ند افـزودۀ اسـم ترین تفاوت بین این دو نوع بند در این است که ب مهم. شوند مرکّب ظاهر می

شود، امـا بنـد مـتمم  اقتضای کلام و موقعیت به اسم افزوده می جزو ظرفیت اسم نیست و به
. شـود اطلاعات واژگانی اسم محسوب می ۀاسم در ساخت ظرفیتی اسم قرار دارد و از جمل

بسیاری از دستورنویسان زایشی معتقدند که بنـد مـتمم اسـم درواقـع نـوعی بنـد موصـولیِ 
نتیجـه  ته است، و برخی دیگر نیز معتقدند که بندهای متمم اسم، بند بدلی و بـاز دریاف تقلیل

اما در اکثر دستورهای توصـیفی و نیـز در دسـتورهای وابسـتگی، . اند برای اسم نوعی افزوده
هـایِ نحـوی کـاملاً  بندهای متمم اسم و بندهای افزودۀ اسم را بنـدهای متفـاوتی بـا نقـش

ای از اطلاعـاتِ نحـویِ  اساس نظریۀ وابستگی، بخـش عمـده بر. ندگیر نظر می گوناگون در
یعنی در مقابل هـر واژه در واژگـان ذهنـی انسـان،  ؛شود زبان در درونِ واژگان زبان درج می

علاوه بر اطلاعات مربوط به مقولۀ دستوری و معنـا و تلفـظ و غیـره، اطلاعـاتی نیـز دربـارۀ 
ن معنا تحلیل نحوی جملـه همـواره بـا توجـه بـه در ای. ساخت ظرفیتی آن واژه موجود است

پس بند مـتمم اسـم از زُمـرۀ . پذیرد اطلاعات نحوی ـ واژگانی مندرج در واژگان صورت می
که بند افـزودۀ اسـم بعـد از بیـرون  هاست، درحالی اطلاعات نحوی ـ واژگانی برخی از اسم

تقریبـاً  ،به عبـارت دیگـر. شود آمدن اسم از واژگان و قرار گرفتن آن در جمله بدان افزوده می
ای کـه در  هـای گـزاره توان با بند افزودۀ اسم توصیف کرد، امـا فقـط اسـم ها را می تمام اسم

. تواننـد یـا بایـد یـک وابسـتۀ بنـد متممـی بگیرنـد ظرفیت خود یک بند متممـی دارنـد مـی
ارد که در این های بسیار دیگری میان بندهای افزودۀ اسم و بندهای متمم اسم وجود د تفاوت

اول اینکه بندهای افزودۀ اسم را اگـر توصـیفی باشـند : ایم مقاله به تعدادی از آنها اشاره کرده
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مقـام بـدل  توان بـا یـک گـروه اسـمی در توان با صفت یا اسم، و اگر توضیحی باشند می می
. هسـتندای  اضـافه جا کرد، اما بندهای متمم اسم غالباً فقط قابل تبدیل به مـتمم حـرف جابه

 ،ند یا خلأ ارجاعی، اما بند متمم اسـما دوم اینکه بندهای افزودۀ اسم یا دارای ضمیر تکراری
سـوم اینکـه . برخلاف بند افزودۀ اسم، فاقد هرگونه ضـمیر تکـراری و خـلأ ارجـاعی اسـت

توان از چند بند موصولیِ انباشـته بـرای توصـیف یـک هسـتۀ واحـد اسـتفاده کـرد، امـا  می
هـم بـا یـک بنـد  ،چهارم اینکه وقتی اسمی. پذیر نیست دهای متمم اسم امکانانباشتگیِ بن

آیـد و  افزودۀ اسم توصیف شود و هم با یک بند متمم اسم، همواره ابتـدا بنـد موصـولی مـی
توان مبدل به مسند کـرد و تبـدیل  پنجم اینکه فقط بند متمم اسم را می. سپس بند متمم اسم

 ،ششم اینکه وجـه فعـل در بنـد افـزودۀ اسـم. پذیر نیست نبند موصولی به مسند امکاکردن 
خباری یا التزامی باشد، اما وجه فعل در بند مـتمم اسـم بـه تواند اِ  می ،بسته به اقتضای کلام

  . نوع اسمی که هستۀ بند است بستگی دارد

  
 منابع

  ، تهران؛، امیرکبیرتوصیف ساختمان دستوری زبان فارسی )١٣۴٨(باطنی، محمدرضا 
صـص  ):پـاییز( ١، شرشد آموزش زبـان و ادب پارسـی، »تعریف اشاره ‘ی’« ،)١٣٨٩(زاده، حسن  حسن
  ؛۶٣-۶١

های کاردانی و کارشناسی پیوسته  دستور زبان فارسی؛ ویژۀ دوره )١٣٨۵( همکارانمحمد و  شناس، علی حق
ریـزی  نامـهسـازمان پـژوهش و بر(وپـرورش  ، وزارت آمـوزشو ناپیوستۀ آموزش زبان و ادبیات فارسی

  ، تهران؛)آموزشی
  ؛۶٢-٢صص : ١، ش٧، سشناسی مجلۀ زبان، »در زبان فارسی ‘را’پیرامون «، )١٣۶٩(دبیرمقدم، محمد 

شـناختی فارسـی؛ مجموعـۀ  هـای زبـان پژوهش، »های سببی در زبان فارسی ساخت« ،)١٣٨۴( ــــــــــ
 ؛٨٠-١٨ صص: ، تهران، مرکز نشر دانشگاهیمقالات

  ؛١٩٠-١٨٣ صص: ۴ش ،دستور، »ضمایر تکراری در زبان فارسی« ،)١٣٨٧(مهند، محمد  راسخ
مجلـۀ ، »تبیـین نقشـی خـروج بنـد موصـولی در زبـان فارسـی« ،)١٣٩١( همکـارانمهند، محمـد و  راسخ

  ؛۴٠-٢١ صص): بهار و تابستان( ١، ش۴، سشناسی دانشگاه اصفهان های زبان پژوهش
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  ؛تهران، ، توس١، چی دستور زبان فارسیمبانی علم ،)١٣۶٣(شفایی، احمد 
، ١۴، سراهنمـای کتـاب، »١مصدر و اسم مصدر در فارسـی معاصـر« ،)الف١٣۵٠(اشرف  صادقی، علی

  ؛٣١٣-٣٠۶ صص): تیر و شهریور( ۶تا  ۴ش
 ١٢تـا  ٩، ش١۴، سراهنمـای کتـاب، »٢مصدر و اسم مصدر در فارسی معاصـر« ،)ب١٣۵٠( ــــــــــ

اشرف صادقی رجوع شـود  برای این مقاله و دیگر مقالات دکتر علی. ٧٧٨-٧٧١ صص): آذر و اسفند(
کادمیای ایشان در   <https://tehran.academia.edu/AliAsharafSadeghi>: به صفحۀ آ

، وزارت دسـتور سـال سـوم آمـوزش متوسـطۀ عمـومی )١٣۵٨(ارژنـگ غلامرضـا اشـرف و  صادقی، علی
  ؛تهران، وپرورش آموزش

مجموعـۀ مقـالات دومـین ، »های بنـدهای موصـولی فارسـی برخی از ویژگی«، )١٣٧٣( صفوی، کوروش
، ، به کوشش سـیدعلی میرعمـادی، دانشـگاه علامـه طباطبـاییشناسی نظری و کاربردی کنفرانس زبان

  ؛١٩٨-١٨١ :صص تهران،
، تگیهـای خـودگردان در دسـتور وابسـ دستور زبان فارسی، بر اساس نظریۀ گروه ،)١٣٩١(زاده، امید  طبیب

  .تهران، نشر مرکز
  ؛تهران، ١٣٨۶، احیاء کتاب، ساخت زبان فارسیزاده، خسرو،  غلامعلی

  ؛تهران، ، امیرکبیرطرح دستور زبان فارسی ،)١٣۶٣( معین، محمد
  ؛تهران، ، نشر نو٣، چ٣، جتاریخ زبان فارسی ،)١٣۶۶(خانلری، پرویز ناتل 

 ؛تهران، لمی، عدستور جامع زبان فارسی ،)١٣٣٩( .همایونفرخ، ع
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